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برومند- مسئول سازمان آتش نشانی شهرداری آشخانه در جلسه کمیته حفاظت منابع طبیعی مانه و 
سملقان از نبود امکانات اطفای حریق در این شهرستان گلایه کرد.»وطنی« گفت: کپسول های آب و گاز 
در بین وسایل اطفای حریق این شهرستان وجود ندارد.فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان هم 
با بیان این که تعداد آتش سوزی  هادر سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵، ۲۷ درصد کاهش داشت،  تصریح 

کرد: سال گذشته ۲۹۰ هکتار از عرصه های منابع طبیعی استان دچار خسارت شد و این میزان نسبت 
به سال ۹۵، ۳۵ درصد کاهش داشت.سرهنگ »حیات« میزان خسارت آتش سوزی های سال گذشته 
را 1.۳ میلیارد تومان اعلام و ابراز کرد: آتش سوزی های استان هر سال در مردادماه شدت می یابد.وی 
با بیان این که سال گذشته 1۰ مورد آتش سوزی در مانه و سملقان رخ داد افزود: عامل انسانی از  عوامل 

آتش سوزی بوده و ۸۰ درصد آتش سوزی های مانه و سملقان در جنوب شرقی این شهرستان رخ داده 
است.وی میزان خسارت آتش سوزی های این شهرستان را در سال گذشته ۷۷۰ میلیون تومان اعلام و 
تصریح کرد: با فرهنگ سازی صحیح می توان از این آتش سوزی ها جلوگیری کرد تا این اعتبارات صرف 

بخش های دیگر شهرستان شود.

یک مسئول گلایه کرد:

نبود امکانات اطفای 
حریق در مانه و سملقان

های  قــرص  ــه  روی بــی  مصرف  بــا  همسرم  صدیقی- 
بستن  با  که  بود  رسیده  جایی  به  کارش  گردان  روان 
از  یک ملافه دور کمرش می خواست مانند »بت من« 
طبقه سوم به پایین بپرد و مورد تشویق همسایه ها قرار 
بگیرد. زن پریشان حال و وحشت زده از کارهای شوهر 
گوید:  می  خــانــواده  دادگــاه  راهــروی  در  اش  متوهم 
متادون  قرص  مان  ازدواج  ابتدای  همان  از  شوهرم 
مشکل  ــت  داش پایینی  دوز  چــون  و  کــرد  می  مصرف 

خاصی به وجود نمی آمد.
با  و  آمدم  کنار  همسرم  کارهای  این  با  4سال  نزدیک   
دار و ندارش ساختم اما این اواخر، همسرم با مصرف 
انواع  و  زد  می  توهم  گردان  روان  های  قرص  رویه  بی 
بلاها را سرم می آورد. حتی روزی که چند قرص توهم 
من  که  گفت  می  من  به  بود  کرده  مصرف  هم  با  را  زا 
شبیه گوسفند هستم و باید من را قربانی کند و گوشتم 

را بخورد.
 زیاد او را جدی نمی گرفتم چون بعد از مدتی دوباره 
قضیه  شدم  باردار  که  زمانی  اما  شد  می  خوب  حالش 

فرق کرد، از ترس این که بلایی سر من و بچه ام بیاورد 
گرفتم  می  فاصله  او  از  و  شــدم  نمی  اش  پاپیچ  زیــاد 
آسیاب  از  ها  آب  تا  رفتم  پدرم  خانه  به  مدتی  حتی  و 
بیفتد. این داستان های خطرناک ادامه داشت تا این 
از مصرف بی رویه قرص  که روزی دوباره همسرم بعد 
کمرش  دور  ملافه  یک  و  شد  توهم  دچار  گردان  روان 
پنجره  انیمیشنی از  قهرمان  من«،  »بت  تا مانند  بست 
من  به  شدم  اش  مانع  وقتی  بپرد.  پایین  به  سوم  طبقه 
گفت او یک »بت من« است ومی خواهد از پنجره بیرون 

بپرد  تا همسایه ها او را تشویق کنند و شاد شوند. 
با آتش  وقتی دیدم کار به جای خطرناک رسید سریع 
آوردند  پایین  را  همسرم  ها  آن  و  گرفتم  تماس  نشانی 
ترس  خطرناک  اتفاق  ایــن  از  بعد  دادنـــد.  نجاتش  و 
تمام وجودم را فرا گرفت و با برداشتن وسایلم به خانه 
نیست  شدنی  درست  همسرم  دیدم  وقتی  رفتم.  پدرم 
ام  با خانواده  با مشورت  را اصلاح نمی کند  و خودش 
از  طلاق  درخواست  با  تا  ام  آمده  خانواده  دادگــاه  به 
همسرم جدا شوم و جان خودم و فرزندم را نجات دهم.

ــی اش کار  ــدان مــلاقــات صــاحــب خــانــه بــا دوســـت زن
دستش داد و سر از کمپ درآورد. به گزارش خبرنگار 
همچنان  مرخصی  زمان  در  که  باز  بند  زندانی  یک  ما 
ماموران  نظر  تحت  و  کرد  می  مواد  قاچاق  به  مبادرت 
بیمارش  دوست  خانه  به  ملاقات  برای  که  زمانی  بود 
عنوان  به  هم  را  دوستش  پای  اش  دستگیری  با  رفت 
که  خانه  صاحب  مرد  کرد.  باز  دادگاه  به  جرم  شریک 
بابت رفاقت با دوست زندانی اش دچار دردسر بزرگی 
بود  مدتی  گفت:  و  پرداخت  ماجرا  تشریح  به  بود  شده 
برای  و  بودم  شده  نشین  خانه  و  بیماری  یک  دچار  که 
همین مواد سنتی مصرف می کردم. این داستان ادامه 
جرم  به  که  دوستانم  از  یکی  روزی  که  این  تا  داشــت 
قاچاق مواد دوران محکومیت اش را در بند باز سپری 

می کرد به ملاقاتم آمد. 
وی ادامه داد: چند دقیقه از آمدن مرد زندانی به خانه 
ام نگذشته بود که ناگهان ماموران با حکم قضایی وارد 

خانه ام شدند و دوست زندانی ام موفق به فرار شد. وی 
ادامه داد: بعد از تعقیب و گریز، ماموران موفق شدند 
وی  از  مواد  مقداری  کنند  و  دستگیر  را  زندانی  مرد 

کشف کردند. 
ام  زندانی  دوســت  اتفاق  این  از  بعد  اظهارکرد:  وی 
اش  قبلی  سابقه  خاطر  به  طولانی  حبس  از  فرار  برای 
به دروغ من را شریکش معرفی کرد اما بعد از بررسی 
دادگاه پی به بی گناهی ام برد ولی  به خاطر اعتیادم 
این  خاطر  به  ام  خانواده  فرستادند.  کمپ  به  را  من 
غیبت  توجیه  برای  و  افتادند  دردســر  به  خیلی  ماجرا 
ام نزد فامیل مدام به آن ها به دروغ می گفتند که من 
برای انجام کاری به تهران رفته ام و تا سه ماه دیگر باز 
نخواهم گشت. بعد از گذراندن حدود سه ماه در کمپ 
به خانه برگشتم اما این درس عبرتی برایم شد که دیگر 
با خلافکارها رفاقت نکنم تا این چنین خود و خانواده 

ام دچار دردسر نشویم.

شوک 

عبرت 

صدیقی

چقدر زود روزگار روی دیگرش را به آدم نشان می 
دهد. می گوید طمع شیرازه زندگی اش را از هم 
پاشانده و تنها و بی یاور پشت میله های سرد جا 
خوش کرده است.  گفت و گوی خبرنگار ما را با  

این مرد زندانی می خوانید.
چند وقت است و به چه جرمی زندانی 

شده ای؟
مواد  قاچاق  جرم  به  که  است  ۸سال  به  نزدیک 
برم.  می  سر  به  زنــدان  های  میله  پشت  صنعتی 
در واقع زندگی ام را قاچاق کردم و چیزی از آن 
طمع  عاقبت  و  آخر  این  یقینا  و  نماند  باقی  برایم 

کاران است.
مدت حبس ات چقدر است؟ سابقه 

کیفری هم داشتی؟
باز  بند  در  که  داشتم.  زمانی  کیفری  سابقه  بله، 
بودم دوباره قاچاق کردم و علاوه بر 1۵سال اول 

1۵ سال دیگر هم به مدت حبس ام اضافه شد.
کابینت ساز و از کارم راضی بودم. به جرم قاچاق 
کریستال به زندان افتادم و بعد از گذشت ۷سال 
تا  شدم  منتقل  باز  بند  به  ام  محکومیت  دوران  از 

بقیه حبس ام را در آن جا سپری کنم.
با کمک مسئولان زندان  باز  بند  به  از آمدن   بعد 
یک کارگاه کابینت سازی راه انداختم تا روزها در 

آن جا کار کنم و شب ها به زندان برگردم.
 مدتی در کارگاه مشغول کار شدم و از این طریق 
با هر زحمتی بود  خرج خانواده ام را می دادم و 
باید به زندان  اموراتم می گذشت. چون شب ها 
به  رسیدم  می  کار  سر  به  دیر  صبح  گشتم  می  بر 
همین دلیل یک نفر را به عنوان شاگرد استخدام 

کردم تا در نبود من کارها را انجام دهد. 
)زندانی مدعی شد(روزی مادر شاگردم در نبود 
ازای  در  پول  مقداری  و  آمد  ام  مغازه  به  پسرش 
به  که  من  ــرد.  ک طلب  من  از  پسرش  دستمزد 

بابت  پول  مقداری  بودم  بدهکار  ام  مغازه  شاگرد 
دستمزد به مادرش دادم. مدتی گذشت تا این که 
شاگرد مغازه ام پی به ماجرا برد و سر این قضیه با 
من دعوا کرد. هر چقدر به او توضیح دادم که پول 
اما  بود   دستمزدش  بابت  مــادرش  به  پرداختی 
قبول نمی کرد و مدام به من و مادرش تهمت می 

زد و می گفت من نظر سوئی به مادرش دارم. 

این کشمکش ها بین ما مدتی ادامه پیدا کرد و او 
به شدت از این بابت از من کینه به دل گرفت و به 
هر طریقی می خواست از من انتقام بگیرد.  یک 
روز که مغازه را باز کردم ناگهان ماموران رسیدند 
مقداری  مغازه  داخل  جو  و  جست  کمی  از  بعد  و 
مواد صنعتی از نوع کریستال از کشوی میز پیدا 

کردند.

پاپوش  ایــن  که  شــدم  متوجه  ماجرا  ایــن  از  بعد   
سابقه  طرفی  از  است.  بوده  ام  مغازه  شاگرد  کار 
بار  برای  و  بود  من  علیه  مدارک  همه  و  بودم  دار 
و  شد  باز  مــواد  قاچاق  ماجرای  به  من  پای  دوم 
ام  حبس  مــدت  به  ساله   1۵ جدید  محکومیت 

اضافه شد.
خانواده ات با این قضیه چگونه برخورد 

کردند؟
بعد از دستگیری شیرازه زندگی ام از هم پاشید. 
مدتی  شدم  دستگیر  اول  بار  که  زمانی  همسرم 
خانه را به حالت قهر ترک کرد اما با پافشاری من 
اش  زندگی  سر  اقوام  بزرگان  درمیانی  پا  البته  و 
را  خانه  مسئولیت  فرزندم  دو  طرفی  از  برگشت. 
من  پشت  آخر  تا  دادنــد  قول  و  گرفتند  دوش  به 

بایستند. 
و  کرد  فرق  قضیه  ام  دوباره  دستگیری  زمان  اما 
همسرم با دو فرزندم کلا از من دست کشیدند و 

من را ترک کردند. 
زمانی که برای بار دوم دستگیر شدم شاگردم نزد 
همسرم رفت و به دروغ ماجرای رابطه خیالی من 

با مادرش را برای او تعریف کرد. 
همسرم بعد از شنیدن این ماجرا موضوع را باور 
کرد و به خاطر همین به من گفت که دیگر تحمل 
ماجرای خیانتم را ندارد و به همراه دو پسر بزرگم 
من را ترک کردند و حاضر نشدند به زندگی با من 

ادامه دهند.
البته  در همه ماجراها و مشکلاتی که برای مان 

به وجود آمد مقصر اصلی خودم بودم.
این  در  اما  خــوردم  هم  را  چوبش  و  کــردم  طمع   
میان ضربه بزرگی را هم به خانواده ام وارد کردم.
 اگر به نصیحت های همسرم قبل از وارد شدن به 
پا می  کار خلاف گوش می کردم و غرورم را زیر 
گذاشتم  و حرف های او را جدی می گرفتم این 
گونه خواری و ذلت را در زندگی به تاراج رفته ام 

تجربه نمی کردم.

چوب طمع 
مرارت های زندگی با شوهر متوهم 

معتادی با لباس »بت من«

ملاقات شوم 

چون شب ها باید به زندان بر می گشتم صبح دیر به سر کار می 
رسیدم به همین دلیل یک نفر را به عنوان شاگرد استخدام کردم تا در 

نبود من کارها را انجام دهد


